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چـــون یکـــی از مشـــکلات اســـتان آب 
بـــود. همچنین احداث تونـــل آزادی را 
از دره قوچعلـــی به‏ ســـمت اســـام ‏آباد 
شـــروع کردیـــم کـــه فاصلـــه ایـــام به 
کرمانشـــاه را 55 کیلومتـــر کـــم کنیـــم. 
استان داشـــت با ســـرعت خوبی جلو 
می‌رفـــت، کار داشـــت خـــوب انجـــام 
می‌شـــد و نیروهـــای خوبـــی هـــم در 
اختیـــار داشـــتیم کـــه جنـــگ تحمیلی 

شـــروع شد.

جلسات تأثیرگذار با مدیران‌ کل‏
زمانـــی کـــه اســـتاندار ایـــام بـــودم، 
جلســـاتی با مدیران اســـتان تشـــکیل 
مـــی‏‌دادم. آن موقع فرمانـــدار ما آقای 
عبدالصاحـــب حیـــدری بود کـــه بعداً 
شـــهید شـــد. فرمانـــدار خیلـــی خوبی 
بود. آقای روضان علی‏دادی بخشـــدار 
موســـیان بود که از زمان مـــن تا زمان 
بازنشســـتگی آنجا بود. یعنی شـــاید 10 
تا استاندار عوض شـــدند، ولی ایشان 
همچنان بود. آن موقع 9 کلاس ســـواد 
داشـــتند و تشویق‌شان کردم لیسانس 
حقوق گرفتنـــد. فرماندار مهران، آقای 
علـــی آزاد و فرمانـــدار دهلـــران، آقای 
لطفـــی و فرمانـــدار دره ‏شـــهر، آقـــای 
محمـــدی بودنـــد. تیم خوبـــی را برای 
فرمانداری‌‏هـــا و بخشـــداری‏‌ها انتخاب 
کـــرده بـــودم. فـــرد خیلی خوبـــی را به 
نام عبـــدالله‌ ‏پور، که بعـــداً تصادف کرد 
و متأســـفانه خـــودش و فرزندانش به 
رحمت خـــدا رفتند، به‌عنوان شـــهردار 
ایـــام انتخاب کـــردم. آیت‏‌الله حیدری 
بســـیار کمک کرد و اطلاعات بســـیاری 

درباره ســـوابق افراد بـــه من داد. 
همچنین شـــیخوخیت و حضور ایشان 
هم در انجام امور بسیار نقش داشت. 
حجت‏‌الاســـام محمدتقی مروارید که 
در جهـــاد کار می‌کرد نیـــز نقش کلیدی 
و اساسی در کمک به اداره امور استان 
ایلام داشـــت. جلســـاتی که با مدیران 
کل‌‏ اســـتان می‌گذاشتم، گاهی از صبح 
شـــروع می‏‌شـــد و تـــا حـــدود ســـاعت 
12 شـــب طـــول می‌کشـــید. جلســـات 
فقط مـــدت کمی بـــرای نمـــاز، ناهار و 
شـــام متوقف می‌شـــد و دوبـــاره ادامه 
می‏‌یافـــت. بـــرای این نشســـت‌‏ها ســـه 
دلیل داشـــتم: یکی اینکه هـــر مدیری 
حرف‌‏هایـــش را بزنـــد و بـــا مشـــورت 
و عقـــل جمعـــی راه‏ حـــل پیـــدا کنیم. 
دوم اینکـــه از ســـاعت چهـــار پنـــج به 
‏بعـــد برخـــی از آنهـــا به دلایـــل مختلف 
می‌خواســـتند در برونـــد و تلفن‌‏هـــای 
آنهـــا شـــروع می‏‌شـــد کـــه بـــه عناوین 
مختلف بروند. ســـوم اینکـــه در همان 
جلســـات فهمیدم که ســـه ‏چهار نفر از 
آنهـــا معتـــاد هســـتند و نمی‌توانند این 
مدت روی صندلی بنشینند و گرفتاری 
آیـــت‌‏الله  جلســـات  ایـــن  در  دارنـــد. 
حیـــدری، حجت‌الاســـام مرواریـــد، 
آقـــای تعمیـــرکاری و آقای ســـلطانی که 
ح اســـتان بودند،  چهار روحانـــی مطر
حضـــور داشـــتند. در جمـــع بچه‌‏های 
حزب‌اللهـــی اســـتان و مدیـــران کل‌‏ 
مســـائل را حـــل‏ و فصـــل می‌کردیـــم. 
کارهایی کـــه انجام دادیم، باعث شـــد 
تـــا محبوبیتـــی در قلوب مـــردم ایجاد 
شـــود و مردم بـــه اینکه دولـــت و نظام 
آمده اســـت و واقعاً جـــدی می‌خواهد 
کار کند، خوشبین بشـــوند. همه برای 
خدمت به اســـتانداری آمده بودند. ما 
در اســـتانداری از ســـاعت شش صبح 
کار را شـــروع می‌کردیـــم و تـــا ســـاعت 
12 شـــب ادامـــه می‌دادیـــم. خاطرات 
بســـیار خوبی از کارهای دســـته‏ جمعی 
و خلاقیت‌هـــا و فداکاری‏‌هـــای مـــردم 

ایلام دارم.

عزل یکی از مدیران استان
مدیـــرکل  آنجـــا،  مدیـــران  از  یکـــی 
کشـــاورزی بود که شـــراب‏خوار و معتاد 
بود. یـــک روز صبح زود به دفتر او رفتم 
و به‌عنـــوان یک ارباب رجوع نشســـتم. 
او ســـاعت 10:30 آمـــد و به اتـــاق رفت. 
همـــان هفتـــه اول بـــود کـــه بـــه ایلام 
رفته بـــودم و هنوز چهره مـــن را ندیده 
بـــود. آن روز بـــا مدیـــران کل‌‏ جلســـه 
نداشـــتم. آبدارچـــی رفـــت و گفت که 
آقایی از ســـاعت هشـــت آمـــده و اینجا 
نشسته اســـت. گفت: بگو بیاید. رفتم 
داخل و گفـــت: چه‏ کار داریـــد؟ گفتم: 
ســـاعت کار اداره چه ســـاعتی اســـت؟ 
گفت: به شـــما چه ربطـــی دارد. گفتم: 
ظاهـــراً به مـــن گفته‌اند این اســـتان را 
ســـامان بدهم و درســـت بکنم. اســـم 
مـــن ابراهیمی اســـت. او تـــازه متوجه 
شـــد. بلند شـــد و گفت: آقا ببخشـــید 
مـــن خوابم بـــرد. گفتـــم که شـــما 24 
ســـاعت وقت دارید با وسایل و خانم و 
بچه‌هایـــت به تهران بـــروی، وگرنه بعد 
از 24 ســـاعت می‌آیـــم و شـــما را داخل 
گونی بـــه تهـــران می‌فرســـتم. فرصتی 
باشـــد تا یک مقـــدار مشـــروب نخوری 
و تریـــاک خـــود را تـــرک کنـــی. داخـــل 
گونی تـــا تهـــران یـــک ذره تمرین کنی 
کـــه مواد به تو نرســـد تا بعـــد ببینم چه 
می‌شود. بلافاصله چهارساعته وسایل 
خـــود را جمع کـــرد و فرار کـــرد و رفت. 
مـــن بـــا دکترعبـــاس شـــیبانی کـــه آن 
موقع سرپرســـت وزارت کشاورزی بود، 
تماس گرفتم. ایشـــان آقـــای کریمیان 
را کـــه از اهالـــی محـــل بـــود، معرفـــی 
کرد تـــا جایگزیـــن مدیرکل کشـــاورزی 

قبلـــی کنم.
 

تدارکات عراق برای جنگ
در همـــان اوایـــل اســـتانداری ایـــام، 
ســـیدجعفر عاملـــی، که یـــک روحانی 
و عراقـــی و ســـاکن ایلام بـــود، نزد من 
آمـــد. همســـر و بچه‌هـــای او در عراق 
بودنـــد، امـــا ظاهـــراً بســـتگانی هم در 
ایران داشـــت. ایشـــان وقتی بـــه دیدار 
مـــن آمده بـــود، گفـــت: زمانـــی که در 
عراق بوده اســـت، یکی از بستگانش، 
که بـــه ‏لحاظ حفـــظ ســـامت زندگی 
آنهـــا نمی‌خواهـــم نامـــش را بگویـــم، 
اطلاعـــات مهمـــی به من داده اســـت. 
شـــوهر یکـــی از بســـتگانش که افســـر 
اطلاعـــات صدام بود، در حال مســـتی 
به خانـــه آمده و بـــه خانم خـــود گفته 
بـــود که ما قرار اســـت به ایـــران حمله 
کنیـــم و تمهیـــدات لازم را داریم انجام 
می‌دهیـــم. به همســـرش گفته بود که 
از عـــراق بیـــرون برود. گفتـــم: قرائنی 
داریـــد؟ گفت: بلـــه دارند روســـتاهای 
اطراف مـــرز را آرام ‏آرام تخلیه می‌کنند 
رگ  بـــز مخـــازن  می‌زننـــد.  جـــاده  و 
می‌ســـازند.  ســـوخت  مخـــازن  و  آب 
در جاهایـــی هـــم دارنـــد تجهیـــزات 
ســـاختمانی درســـت می‌کننـــد. عراق 
در حـــال تدارکات وســـیع بـــرای حمله 
بـــه ایران اســـت. من بعـــد از اطمینان 
از مطالـــب او، نامـــه‌ای را در تاریـــخ 4 
بهمـــن 1358 نوشـــتم که یـــک کپی از 
آن موجود اســـت. آن موقع بنی‏ صدر، 
فرمانده کل قـــوا و رئیس ‏جمهور بود. 
مـــن ایـــن نامـــه را به ســـتاد مشـــترک 
نوشـــتم و گفتـــم براســـاس اطلاعات 
بـــرون ‏مرزی که به دســـت مـــن آمده، 
قرار اســـت عراق به ایـــران حمله کند. 
آقای تیمسار ظهیرنژاد در حاشیه نامه 
من نوشـــته بود که به اســـتاندار تذکر 
بدهید در امور نظامـــی دخالت نکند. 
اگـــر عراق بـــه ما یـــک گلوله بزنـــد، ما 
بـــا 10 گلوله تـــوپ پاســـخ خواهیم داد.

شورت و زیرشلواری به خط ایستادند. 
صحنـــه واقعـــاً اســـفباری بـــود. گفتم: 
انقـــاب شـــده اســـت و تعـــداد زیادی 
شـــهید شـــده‌اند. یک عمر مبارزه شده 
تا حکومتی به دســـت ما آمده اســـت. 
اینجا شـــما مرزدار هســـتید و باید مرز 
و ســـد را نگهـــداری کنیـــد، امنیت این 
منطقـــه را دســـت شـــما داده‏‌انـــد. بنا 
نیســـت که همه شـــما لخت شـــوید و 
برویـــد در آب شـــنا کنید. بـــرای اینکه 
شـــرمنده نشـــوند، فرصتـــی دادم تـــا 
برونـــد لباس‌‏هـــای خـــود را بپوشـــند. 
رفتنـــد لباس‌‏هـــا را پوشـــیدند. دوباره 
آنهـــا را به خط کردم و برایشـــان خیلی 
خـــوب صحبت کـــردم که هـــم تاریخی 
بـــود و هـــم به آنهـــا شـــخصیت می‏‌داد 
و وظیفـــه‌ای را که داشـــتند، یـــادآوری 
می‌کـــرد. توضیـــح دادم کـــه خطـــرات 
بیرونـــی کشـــور را تهدیـــد می‌کنـــد و 
حتی وقتـــی پیامبر اکرم)ص( در جنگ 
احد بودنـــد، 14 نفر را آنجا گذاشـــته و 
گفته بودنـــد کـــه دره را بپایید. موقعی 
که پیـــروز شـــدند و وقت جمـــع ‏آوری 
غنایم شـــد، آنجـــا را رهـــا کردنـــد و به 
‏دنبـــال غنایم رفتنـــد. همین اشـــتباه 
موجب شـــد تا مســـلمان‌ها شکســـت 

به ‏طرف ســـد رفتیم. ســـاعت 11 بود و 
بیشـــتر کســـانی که باید از سد کنجان 
چـــم و از مـــرز محافظـــت می‌کردنـــد، 
داخل دریاچه ســـد شـــنا می‌کردند. در 
مسیر ایلام به ‏ســـمت سد کنجان‏ چم 
و در نزدیکـــی ســـد چند تا بز داشـــتند 
بـــرگ درخت‌هـــا را می‌خوردنـــد. آقای 
رشـــنوادی اســـلحه‌اش را از کمـــرش 
بـــاز کـــرد و می‌خواســـت بـــا آن یـــک 
شـــلیک هوایـــی کنـــد کـــه بزهـــا برگ 
درخت‌‏هـــا را نخورنـــد. من مچ ایشـــان 
را گرفتـــم و گفتم: آقا ایـــن کار را نکن. 
می‌دانســـتم کـــه اگـــر تیرانـــدازی کند، 
آنهـــا می‌فهمند. گفتم: آقـــا بگذار بزها 
این برگ‌‏هـــا را بخورند، ایـــن ضرری به 
حفـــظ مملکـــت نمی‏‌زند و نگذاشـــتم 
شـــلیک کند. کمی بـــه او عتاب کردم؛ 
چـــون کار او اشـــتباه بـــود. گلـــه بـــز و 
گوســـفند را که با گلولـــه رد نمی‌کنند. 
او هـــم متوجه شـــد که طرحـــی دارم. 
بعد آنجـــا رفتیم و اول لباس‌ها را جمع 
کردیم. اســـلحه و مهمـــات را هم جمع 
کردیـــم و داخـــل یک اتاق گذاشـــتیم. 
بعـــد هم یـــک رگبـــار هوایی بســـتیم و 
اینهـــا بـــا شـــورت و زیرپیراهن از ســـد 
بیرون آمدند. گفتم: بـــه خط! همه با 

شـــدم کـــه‌ ام‏‌الفســـاد تمـــام مســـائل 
اســـتان بیـــکاری اســـت؛ لـــذا قبـــل از 
اینکـــه به فکـــر فـــرد دیگری برســـد، از 
درآمد یـــک روز نفـــت کـــه در اختیارم 
بـــود اســـتفاده کـــردم. ایـــن پول‏‌ها را 
شـــهید رجایی با اعتمـــاد کاملی که به 
من داشـــت، در اختیارم گذاشته بود. 
ایشـــان خودش چک‌هایـــی را با حاج 
‏آقا شـــفیق امضا کـــرده و در اختیار من 
گذاشـــته بودنـــد. اولیـــن پولـــی که به 

مـــن دادنـــد 18 میلیون تومـــان بود.
بـــه همیـــن شـــکل مبالغ دیگـــری هم 
در اختیـــار مـــن قـــرار گرفـــت و فکـــر 
می‌کنـــم شـــهید رجایـــی حداقـــل 150 
یـــا 160 میلیـــون تومان طی ســـال ‏های 
1358 و 1359 بـــه مـــن پـــول دادنـــد. 
امضـــای  بـــه  چـــک  قـــع  موا بعضـــی 
حـــاج‏ آقا شـــفیق و آقـــای رجایـــی بود 
و بعضـــی مواقـــع خـــود ایشـــان امضـــا 
می‌کردنـــد. مـــن بـــا اســـتفاده از ایـــن 
بودجه‌ای کـــه در اختیارم قـــرار گرفته 
بـــود، دیپلمه‌‏هـــای بیـــکار را ثبـــت ‏نام 
تیم‌‏هـــای ده  و  کـــردم  و گروه‌بنـــدی 
‏پانـــزده نفـــری و گاهـــی بیســـت ‏نفری 
بـــرای کارهایی چون مدرســـه ‏ســـازی، 
راه ‏ســـازی، خانـــه‏ ســـازی، کشـــاورزی، 
دامپروری، سدســـازی، تولید صابون، 
خیاطی، کارهای معدنـــی، درختکاری، 
جمع ‏آوری ســـقز، که یک نوع محصول 
جنبی بلـــوط ‏هـــای آنجا بـــود، تلقیح 
گاوهـــا و واکسیناســـیون دام ‏ها و طیور 
تشـــکیل دادم و شـــرکت‌های مختلف 
و  ســـاختمانی  تولیـــدی،  خدماتـــی، 
عمرانی درســـت کردم که از پول درآمد 
نفـــت به آنها می‏‌دادم. ســـعی می‌کردم 
در هـــر شـــرکت هم فـــرد عاقل یـــا فرد 
بازنشســـته و باتجربـــه‏‌ای را بـــه ‏عنوان 
مدیـــر بگذارم. نیـــروی کار ایلام عمدتاً 
در خوزستان و در صنایع چوب و کاغذ 
شـــمال و در جاهـــای دیگـــر در بخش 
ساختمان‌‏ســـازی کار می‌کردنـــد، امـــا 
چـــون انقلاب شـــده بود، بیکار شـــده 
و به اســـتان برگشـــته بودنـــد. جوانان 
آنهـــا هـــم بیـــکار بودند. در ســـال‌‏های 
1358 و 1359 مـــن در آنجـــا برای 2500 
نفـــر کار ایجاد کـــردم. گـــزارش خیلی 
جالـــب و مفصلـــی مربـــوط بـــه همان 
تاریـــخ دارم کـــه تک ‏تک این شـــرکت 
‏هـــا و کارهای‌شـــان را گـــزارش کـــرده 
‏ایم. در مهران به آنها زمین کشـــاورزی 
دادم و برای‌شـــان چاه آب حفر کردم. 
پمـــپ آب و امکانـــات خوبـــی را بـــرای 
ایجـــاد اشـــتغال در بخـــش کشـــاورزی 
در اختیارشان گذاشـــتم و درنتیجه در 
اســـتان یک رونـــق اقتصـــادی به وجود 
آمـــد. یادم هســـت که به تهـــران آمدم 
و نزد آقای حاتمی یزد رفتم. ایشـــان در 
ســـال‌‏های 1359- 1358، مدیرعامل و 
رئیس هیـــأت‏ مدیـــره فروشـــگاه‏‌های 
شـــهر و روســـتا بود کـــه از آنها بیســـت 
تریلـــی گرفتـــم. از اســـتاندار اســـتان 
سیســـتان‏ و بلوچســـتان، آقـــای دکتر 
محمـــدی، هم پنجـــاه وانـــت دوکابین 
و یـــک تعـــداد ماشـــین‌‏های ســـنگین 
گرفتـــم. بـــا امکانـــات لجســـتیکی که 
گرفتـــم، توانســـتیم آرد، مـــواد غذایی، 
مصالـــح ســـاختمانی، مصالـــح فلـــزی 
و ســـیمان بـــه شـــهر بیاوریـــم و توزیع 
کنیـــم؛ بـــه ایـــن ترتیـــب زمینـــه برای 
کارآفرینی و ســـازمان‏دهی نیروها مهیا 
شـــد. بعـــد ایـــن فکـــر را پختـــه و ارائه 
کردیـــم. همچنین طـــرح دیپلمه‌هایی 
که چندپیشـــه‏‌ای باشـــند، در جلســـه 
اســـتانداران که یک ‏ســـال بعـــد برگزار 
شـــد، تصویب گردید. آیین‌نامه‏‌ای هم 
برایش تهیه کردیم. شـــرکت‏‌هایی هم 
برای مرکز گســـترش خدمات تأسیس 
شـــد کـــه یک ســـال قبـــل پایلـــوت آن 
را در اســـتان ایـــام انجـــام داده بودم 
)ســـوابق آنهـــا را هـــم دارم(. حتـــی در 
آیین‌نامه‌‏هـــای  و  اساســـنامه  تهیـــه 
آن‏ هـــم نقـــش عمـــده‌ای داشـــتم. کار 
خوبی بود که البته درصدی شکســـت 
داشـــت؛ چون ما یک جاهایـــی کاربلد 
نبودیـــم. آقـــای عباســـعلی وکیلی، که 
رئیس ســـتاد آزادگان اســـت، از یزد به 
نیروهـــای ما اضافه شـــد. مـــن از یزد از 
آقای شمســـی داوودی نیرو خواســـتم 
کـــه او را معرفـــی کـــرد. یـــک دســـتگاه 
حفاری ضربـــه ‏ای گرفتم و بـــه او دادم 
تـــا در دهـــات چـــاه آب حفـــر کننـــد؛ 

خوردنـــد و دنـــدان مبـــارک حضـــرت 
پیامبـــر)ص( شکســـت، حضرت حمزه 
به شـــهادت رســـید و خیلـــی صدمات 
دیگـــر بـــه نیروهای اســـام وارد شـــد؛ 
چـــون یـــک عـــده معبـــری را کـــه باید 
نگه می‌داشـــتند، نگه نداشتند و شما 
الان داریـــد دقیقـــاً همیـــن کار را انجام 
می‌دهیـــد. بـــه ‏هر حال صحنـــه خوبی 
به وجود آمد و خبـــر کارهایی که انجام 
داده بـــودم، در کل اســـتان پیچیـــد. 
مـــردم می‌گفتند کســـی که اســـتاندار 
شـــده، خـــودش چریک اســـت و رفته 
شـــهربانی و ژاندارمـــری را خلع ســـاح 
کـــرده اســـت. وقتـــی چنیـــن اخباری 
در اســـتان منتشـــر شـــد، تقریباً نصف 
دعواهـــای عشـــایری تمام شـــد؛ یعنی 
همیـــن‏ قدر که از نظر روانی احســـاس 
کردند که فردی آمـــده که آدم نترس و 
مقتدری اســـت، نصف این داســـتان‌‏ها 

خاتمه پیـــدا کرد.

خاتمه دادن به غائله عشایر
بعـــد از سروســـامان دادن بـــه اوضـــاع 
آشفته شـــهربانی و ژاندارمری، به ‏اتفاق 
آیـــت‌‏الله حیـــدری و حجـــت ‏الاســـام 
محمدتقی مروارید و تعدادی از ســـران 
عشـــایر برای پایـــان‏ دادن بـــه درگیری 
بین دو عشـــیره، که در حـــال جنگ با 
هم بودند، عازم شـــدیم. دو قبیله بین 
دو کوه ســـنگر گرفته بودند و تیراندازی 
می‌زدنـــد.  را  همدیگـــر  و  می‌کردنـــد 
بین آنها در وســـط صحـــرا پتویی پهن 
کردیم و وســـط آن معرکه نشســـتیم و 
گفتیم ســـران عشـــایر خزل و ارکوازی 
بیاینـــد؛ آمدنـــد و اختلافـــات آنهـــا را 
بررســـی کردیـــم. اختلافـــات عمدتاً به 
مســـأله کشـــتار مربوط بود کـــه در آن 
یک نفر از یک طرف کشـــته شـــده بود 
و طرف مقابـــل بـــه خون‏خواهی کس 
دیگـــری را کشـــته بودند. این مســـأله 
ادامـــه پیدا کـــرده بـــود و تـــا آن لحظه 
هشـــت نفر کشـــته شـــده بودنـــد. آنها 
را با قواعـــد و آداب خودشـــان ترغیب 
کردیـــم که دختـــر به هم بدهنـــد، دیه 
بدهند به این ترتیب مســـائل شـــان را 
حل‏ و فصل کردیـــم. البته با راهنمایی 
آیـــت‌‏الله حیـــدری ایـــن داســـتان تمام 

شـــد و غائله خاتمه پیـــدا کرد.
 

اوباش گردنه قلاجه
در گردنـــه قلاجـــه گروهـــی اوبـــاش و 
دزد بودنـــد کـــه جلـــوی ماشـــین ‏ها را 
می‌گرفتنـــد و گردنبنـــد و گوشـــواره و 
دســـتنبد طلای خانم ‏ها را می‌کندند، 
طوری که گاهی محل گوشـــواره ‏ها پاره 
می‌شـــد. وضع اســـفباری بود. مردم را 
لخـــت می‌کردنـــد و حتـــی لباس‏‌های 
شـــان را هم درمی‌آوردند. ما یک طرح 
کمین گذاشـــتیم و آنهـــا را گرفتیم. دو 
ســـه نفر بودند. آنها را به دادگاه انقلاب 
کرمانشـــاه دادیم که محاکمه شـــوند. 
یـــک نفر از آنهـــا را در همـــان محل دار 

زدنـــد و آن غائله هم تمام شـــد.
 

بیداد فقر
تحلیلم از اســـتان این بـــود که تمدنی 
3500 ســـاله دارد. در همان چند هفته 
اول اطلاعاتـــی دربـــاره آنجا به دســـت 
آوردم. اینکـــه این اســـتان تنهـــا نقطه 
مرزی کشـــور اســـت کـــه 420 کیلومتر 
مـــرز بـــا عـــراق، از فکـــه تـــا نزدیکـــی 
اســـام‏ آباد، دارد و تنها اســـتانی است 
کـــه شـــمال آن کردهـــا، وســـط لرها و 
جنوب اســـتان عرب‌‏ها هســـتند، ولی 
همـــه شـــیعه‏‌اند. در ســـایر مرزهـــای 
کشـــور در بیشـــتر مناطق اهل ســـنت 
ســـاکنان مرزهـــای کشـــور را تشـــکیل 
می‌دهنـــد، امـــا اینجا تنهـــا جایی بوده 
کـــه دروازه ارتبـــاط شـــیعیان عـــراق با 
ایران بوده اســـت. در این 420 کیلومتر 
مـــرز، یک طـــرف عـــراق و یـــک طرف 
ارتفاعـــات کبیـــر کوه اســـت کـــه مردم 
عمدتـــاً خونگرم، پـــاک، دام‏پرور، کوچ‏ 
گـــرا، باهـــوش و ســـاده ‏زیســـت‏‌اند و 
ســـابقه تاریخی و تمدنـــی بالایی دارند، 
ولی فقـــر وحشـــتناکی در آنجـــا حاکم 
اســـت. پنـــج شـــهر و پانـــزده بخـــش 
 400 داشـــتیم و کل جمعیـــت حـــدود 
هزار نفر بیشـــتر نبود، ولـــی فقر بیداد 
می‌کـــرد. همان اوایل کارم در اســـتان، 
بررســـی‌‏هایی انجـــام دادم و متوجـــه 

حل و فصل اختلافات عشایر ایلام
بعد از سروسامان دادن به اوضاع آشفته شهربانی و ژاندارمری، به ‏اتفاق آیت‌‏الله 
حیدری و حجت ‏الاسلام محمدتقی مروارید و تعدادی از سران عشایر برای پایان‏ 
دادن به درگیری بین دو عشیره، که در حال جنگ با هم بودند، عازم شدیم. دو 

قبیله بین دو کوه سنگر گرفته بودند و تیراندازی می‌کردند و همدیگر را می‌زدند. 
بین آنها در وسط صحرا پتویی پهن کردیم و وسط آن معرکه نشستیم و گفتیم 

سران عشایر خزل و ارکوازی بیایند؛ آمدند و اختلافات آنها را بررسی کردیم. 
اختلافات عمدتاً به مسأله کشتار مربوط بود که در آن یک نفر از یک طرف کشته 

شده بود و طرف مقابل به خون‏خواهی کس دیگری را کشته بودند. این مسأله 
ادامه پیدا کرده بود و تا آن لحظه هشت نفر کشته شده بودند. آنها را با قواعد و 
آداب خودشان ترغیب کردیم که دختر به هم بدهند، دیه بدهند به این ترتیب 

مسائل شان را حل‏ و فصل کردیم. البته با راهنمایی آیت‌‏الله حیدری این داستان 
تمام شد و غائله خاتمه پیدا کرد.

ـــرش بـ

اشتغالزایی برای جوانان
 من با استفاده از این بودجه‌ای که در اختیارم قرار گرفته بود، دیپلمه‌‏های بیکار را ثبت 

‏نام و گروه‌بندی کردم و تیم‌‏های ده ‏پانزده نفری و گاهی بیست ‏نفری برای کارهایی چون 
مدرسه ‏سازی، راه ‏سازی، خانه‏ سازی، کشاورزی، دامپروری، سدسازی، تولید صابون، 

خیاطی، کارهای معدنی، درختکاری، جمع ‏آوری سقز، که یک نوع محصول جنبی بلوط 
‏های آنجا بود، تلقیح گاوها و واکسیناسیون دام ‏ها و طیور تشکیل دادم و شرکت‌های 

مختلف خدماتی، تولیدی، ساختمانی و عمرانی درست کردم که از پول درآمد نفت به 
آنها می‏‌دادم. سعی می‌کردم در هر شرکت هم فرد عاقل یا فرد بازنشسته و باتجربه‏‌ای 

را به ‏عنوان مدیر بگذارم. نیروی کار ایلام عمدتاً در خوزستان و در صنایع چوب و کاغذ 
شمال و در جاهای دیگر در بخش ساختمان‌‏سازی کار می‌کردند، اما چون انقلاب شده 

بود، بیکار شده و به استان برگشته بودند. جوانان آنها هم بیکار بودند. در سال‌‏های 
1358 و 1359 من در آنجا برای 2500 نفر کار ایجاد کردم. گزارش خیلی جالب و مفصلی 
مربوط به همان تاریخ دارم که تک ‏تک این شرکت‌ها و کارهای‌شان را گزارش کرده‏‌ایم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 توضیح دادم که 
خطرات بیرونی کشور 

را تهدید می‌کند و حتی 
وقتی پیامبر اکرم)ص( 

در جنگ احد بودند، 
14 نفر را آنجا گذاشته 

و گفته بودند که دره را 
بپایید. موقعی که پیروز 

شدند و وقت جمع 
‏آوری غنایم شد، آنجا 

را رها کردند و به ‏دنبال 
غنایم رفتند. همین 

اشتباه موجب شد تا 
مسلمان‌ها شکست 

خوردند و دندان مبارک 
حضرت پیامبر)ص( 

شکست، حضرت حمزه 
به شهادت رسید و 

خیلی صدمات دیگر به 
نیروهای اسلام وارد شد؛ 
چون یک عده معبری را 
که باید نگه می‌داشتند، 
نگه نداشتند و شما الان 
دارید دقیقاً همین کار را 

انجام می‌دهید. به ‏هر 
حال صحنه خوبی به 

وجود آمد و خبر کارهایی 
که انجام داده بودم، در 

کل استان پیچید. مردم 
می‌گفتند کسی که 

استاندار شده، خودش 
چریک است و رفته 

شهربانی و ژاندارمری را 
خلع سلاح کرده است. 

وقتی چنین اخباری 
در استان منتشر شد، 
تقریباً نصف دعواهای 

عشایری تمام شد؛ یعنی 
همین‏ قدر که از نظر 

روانی احساس کردند 
که فردی آمده که آدم 

نترس و مقتدری است، 
نصف این داستان‌‏ها 

خاتمه پیدا کرد
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